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هـا   بيـشتر   حاصـل         المثـل    ايـن   ضـرب  .  گويند   المثل   مي   آموزي   هست   كه   آنها   را   ضرب      مجموعه   سخنان   كوتاه   و   حكمت   ها،   در   همه   زبان
تجربيات اعصار و قرون متوالي يك قوم و يا الهامات و اشراقات شاعران بزرگ آنهاست كه غالباً در قالب شعر و يا نثر در آن قـوم متبلـور         

هـا و      افـسانه    هـا،    قصه  گونه كلمات كوتاه وجود دارد كه از منابع شعري،   مجموعه غني و مفصلي از اين در فرهنگ مردم ايران، .   شده   است
      خوريم   كه   سرچشمه   از   كتاب   آسـماني   مـا،        به   امثالي   برمي   در   ميان   اين   جملات   و   كلمات،.  روايات   و   حكايات   فرهنگ   عامه   اخذ   شده   است

 :كه   در   دو   بيت   زير   از   حافظ   آمده   است» استغفراالله«و   » الحمدالله«مانند   . يعني   قرآن   دارند
 كارم   به   كار   است   الحمدالله  عيشم   مدام   است   از   لعل   دلخواه
    استغفراالله   وز   فعـل   عابـد،  از   قـول   زاهــد   كرديـم   تـوبــه

    بلكه آب و رنگ فارسـي    اما اغلب به آن مفاهيم و معاني قرآني وفادار نمانده، گونه امثال قرآني هر چند مستقيماً از قرآن گرفته شده،    اين
   به   بارزترين   نمونه      در   اين   گفتار   به   طور   اختصار،.     به   كار   گرفته   شده   است   به   خود   گرفته   و   حتي   گاه   درست   برخلاف   آن   معني   اصلي   قرآني،

 . نماييم      اشاره   مي   باشند،   هايي   كه   برگرفته   و   يا   متأثر   از   قرآن   مي   المثل   از   ضرب
 . آب   آباداني   است

 )31   آيه      سوره   انبياء،. (و   از   آب   هر   چيزي   را   زنده   گردانيديم. ءِ   حي   و   من   الماء   كل   شي
 . آدمي   را   از   مرگ   چاره   نيست -

 )26سوره   الرحمن،   آيه   . (   دستخوش   مرگ   و   فناست   هر   كه   روي   زمين   است،. كل   من   عليها   فان
 . آنچه   گويند   شاعران   نكنند

 )224سوره   شعراء،   آيه   . (و   شاعران   را   مردم   جاهل   و   گمراه   پيروي   كنند. والشعراء   يتبعهم   الغاون: اقتباس   از   قرآن   كريم   آيه   شريفه

 هاي   فارسي   از   مفاهيم   قرآني   المثل   تأثيرپذيري   برخي   ضرب
 *معصومه   يزدي

 كارشناس   ارشد   ادبيات* 
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 )226سوره   شعراء،   آيه   . (كنند   گويند   كه   يكي   را   عمل   نمي   و   آنها   بسيار   سخنان   مي. و   انهم   يقولون   ما   لا   يفعلون: و   همچنين   اين   آيه
 .قدر   كه   بكُشد      قدر   بار   كن   كه   بكِشد   نه   آن      آن -

 )286   آيه      سوره   بقره،. (خدا   هيچ   كس   را   تكليف   نكند   مگر   به   قدر   توانايي. لا   يكلف   االله   نفساً   الا   وسعها
 .   سر   خود   دوا   نمودي   كل   اگر   طبيب   بودي،

   آيـه       سوره   بقـره، .  (كنيد   دهيد،   خود   فراموش   مي   چگونه   شما   كه   مردم   را   به   نيكوكاري   دستور   مي.  اتامرون   الناس   بالبر   و   تنسون   انفسكم
41( 

 :فرمايد   حافظ   مي. همچنين   در   ادبيات   ما   موارد   مشابهي   در   اين   رابطه   وجود   دارد
 كنند   روند   آن   كار   ديگر   مي   چون   به   خلوت   مي  كنند   واعظان   كين   جلوه   در   محراب   و   منبر   مي

 . كور   خود   مباش   و   بيناي   مردم.    ديگران   را   نصيحت   خود   را   فضيحت،. برد   داني   چرا   خوابت   نمي   اگر   لالايي   مي: همچنين   است
 .من   اگر   نيكم   اگر   بد   تو   برو   خود   را   باش

 )45   آيه      سوره   بقره،. (شود   شخصي   به   جاي   شخص   ديگر   هيچ   جزا   داده   نمي. لا   تجزي   نفس   عن   نفس   شيئاً
 . گذارند،   در   اين   رابطه   مصداق   دارد   هر   كسي   را   در   گور   خودش   مي: همچنين   امثال   ديگري   نظير

 .اي   است   از   پي   هر   گريه   آخر   خنده
 )6   و   5هاي         آيه   سوره   ليل،. (به   درستي   كه   با   دشواري   آساني   است.    آساني   است   پس   به   درستي   كه   با   دشواري،. العسر   يسراً   فان   مع

 : گويند   همچنين   مي
 ز   رحمت   گشايد   در   ديگري     خدا   گر   ز   حكمت   ببند   دري

 .    يك   سرپاييني   دارد   هر   سربالايي،. هر   نشيبي   را   فرازي   است.    بلندي   دارد   هر   پستي،
 .از   ماست   كه   بر   ماست

خداوند   حال   هيچ   قومي   را   دگرگون   نخواهد   كرد   تا   زماني   كه   خود   آن   قـوم   حالـشان   را     .  ان   االله   لا   يغير   ما   بقومِ   حتي   يغيرو   ما   بانفسهم
 )11   آيه      سوره   رعد،. (تغيير   دهند

 .از   مكافات   عمل   غافل   مشو
آن   را   خواهـد   ديـد   و     )  پاداش(      اي   كار   نيك   كرده،   و   هر   كس   به   قدر   ذره.  فمن   يعمل   مثقال   ذره   خيراً   يره   و   من   يعمل   مثقال   ذره   شراً   يره

 )111سوره   نساء،   آيه   . (اي   كار   زشتي   مرتكب   شده   آن   هم   به   كيفرش   خواهد   رسيد   هر   كس   به   قدر   ذره
   هر   چـه   عـوض   دارد   گلـه         ،)سعدي(هر   كسي   آن   درود   عاقبت   كار   كه   كشت   :  ها   و   كنايات   از   جمله   المثل   همچنين   در   ساير   ضرب

 .ندارد،   هر   چه   كني   به   خود   كني    ـ  ور   همه   نيك   و   بد   كني
 .كم   بخور   و   هميشه   بخور
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 )142   آيه      سوره   انعام،. (   خدا   مسرفان   را   دوست   ندارد   و   اسراف   مكنيد،. و   لا   تسرفوا   انه   لا   يحب   المسرقين
 .    هر   سال   بخور   مرغ   و   بره   يك   سال   بخور   نان   و   تره،: همچنين

 )الخير   في   ماوقع. (هر   چه   پيش   آيد   خوش   آيد
شايد   بر   شما   ناگوار   و   مكـروه    .  عسي   ان   تكروهوا   شيئاً   و   هو   خير   لكم   و   عسي   ان   تحبوا   شيئاً   و   هو   شر   لكم   و   االله   يعلم   و   انتم   لا   تعلمون

 ليكن چه بسيار شود كه چيزي را شما ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير و صلاح شما در آن بـوده و چـه بـسيار شـود كـه                       است،
 )213سوره   بقره،   آيه   . (دوستدار   چيزي   هستيد   و   در   واقع   شر   و   فساد   شما   در   آن   است   و   خداوند   به   مصالح   امور   داناست   و   شما   نادانيد

 .اسرائيلي   گرفتن   ايراد   بني
و   پس   از   آن   )  ع(   اسرائيل   به   موسي         هايي   است   كه   در   امر   مائده   قوم   بني   گويا   مراد   مثل   اشاره   به   اعتراض   . هاي   بسيار   و   نابجا   گيري   خرده

و   اذ   قلتم   يا   موسي   لن   نصبر   علي   طعام   واحد   فادع   لنا   ربك   يخرج   لنـا   ممـا     :  فرمايد   آنجا   كه   قرآن   مي.  اند   كرده   مي)  ع(به   حضرت   عيسي   
و   ياد   آريد   وقتي   را   كه   به   موسي   اعتراض   كرديد   كه   به   يك   نوع   طعام   صـبر    .   تنبت   الارض   من   بقلها   و   قثائها   و   فومها   و   عدسها   و   بصلها

سـوره    .  (خيار   و   سير   و   عدس   و   پياز:  مانند.  آيد      بخواه   از   خداي   خود   كه   بيرون   بياورد   از   براي   ما   نباتاتي   كه   از   زمين   برمي   نخواهيم   كرد،
 )58   آيه      بقره،

 .به   جرم   عيسي   موسي   را   مگير
 )164سوره   انعام،   آيه   . (هيچ   نفسي   بار   ديگري   را   بر   دوش   نگيرد. كل   نفسِ   الا   عليها   لا   تزروا   زره   وزر   اُخري

 :    از   جمله   همچنين   در   ادبيات   ما   اين   مضمون   به   صور   ديگر   نيز   آمده   است،
 به   شوشتر   زدند   گردن   مسگري  گنه   كرد   در   بلخ   آهنگري

 . بلبلان   خاموش   و   خر   در   عرعر   است
 )18   آيه      سوره   لقمان،. (   صوت   الاغ   است   ترين   صداها،   همانا   زشت. ان   انكر   الاصوات   لصوت   الحمير

 . حيف   از   بابات   كه   مرد   تا   آواز   ترا   بشنود: گويند   همچنين   مي
 . تر   است   خدا   از   رگ   گردن   به   آدم   نزديك
 )15   آيه      سوره   ق،. (ما   از   رگ   گردن   به   او   نزديكتريم. نحن   اقرب   اليه   من   حبل   الوريد

 . خسر   الدنيا   و   الاخره
. در   دنيا   و   آخرت   زيانكار   است   و   زيانش   بر   همه   كس   آشكار   است.  خسرالدنيا   و   الاخره   ذلك   هو   الخسران   المبين:   اقتباس   از   آيه   شريفه

 )11   آيه      سوره   حج،(
هم   از   شورباي   قـم   مانـده   هـم   از   حليـم       .  چوب   دو   سر   نجس.  نه   دنيا   دارد   و   نه   آخرت.   مثل   گداي   جهودهاست:   همچنين   گويند

 . از   آنجا   مانده   از   اينجا   رانده. كاشان
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 .دست   بالاي   دست   بسيار   است

76   آيه      سوره   يوسف،. (   دانشمندتري   وجود   دارد   فوق   هر   دانشمندي،. فوق   كل   ذي   علمِ   عليم( 
 . زند   سيب   را   وقتي   به   هوا   بيندازي   تا   به   زمين   بيايد   چندين   چرخ   مي

 )1سوره   طلاق،   قسمت   آخر   آيه   . (شايد   كه   خدا   بعد   از   آن   امري   را   پديد   آورد. لعل   االله   يحدث   بعد   ذلك   امراً
 .شتر   از   سوراخ   سوزن   برآمدن

 )40   آيه      سوره   اعراف،. (بدان   ماند   كه   شتر   از   چشمه   سوزن   درآيد. حتي   يلج   الجمل   في   سم   الخياط
 . عيسي   به   دين   خود   موسي   به   دين   خود

 )212   آيه      سوره   بقره،. (هيچ   اكراهي   در   دين   نيست. لا   اكراه   في   الدين
 )6   آيه      سوره   كافرون،. (دين   شما   براي   شما   و   دين   من   براي   من. لكم   دينكم   ولي   الدين

 .از   تو   حركت   از   خدا   بركت
.    ما   از   آن   براي   تو   رطب   تازه   فرو   ريـزيم    اي   مريم   شاخ   درخت   خرما   را   حركت   ده،.  و   هزي   اليك   بجذع   النخله   تساقط   عليك   رطباً   جنياً

 )25   آيه      سوره   مريم،(
 

 :منابع
  ـ  قرآن   كريم

 نامه   و   امثال   و   حكم   دهخدا    ـ  لغت
 .1377      مازيار،: تهران. كتاب   كوچه.  ـ  شاملو،   احمد

  ـ  اسناد   فرهنگ   مردم   راديو




